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مرحوم شهریار)شاعر(

شعر

چه روی داده خدایا غزل پریشــان است؟!
نشســته‌ام بنویســم که عید قربان است
چه روی داده خدایا غزل پریشــان است
چه روی داده درین عیــد خون که آن بالا
افشان است بر گذر حاجیان گل  ســتاره 
دوباره دســت ســیاهی مســیر را بسته
دوباره چشــم زمین و زمانه گریان اســت
دوبــاره واژه نفــرت، دوباره آل ســعود
که قاتــل نفس زائــران رحمان اســت
صفای عاشق دل‌خســته در منا این است
که مرگ ســرخ عنایت ز حیّ سبحان است
ببین که خون شهیدان بیت حق جاریست
کنار رمی ســعودی که اصل شیطان است
بــه محضر حجاج آمد  برای عرض خوش 
یقین که حضرت غایب کنار ایشــان است
اگرچــه طعم غزل طعم تلخ هجران شــد
حکایتی ست که در حزن این نیستان است
اســت مقبول  چه  حاجیان  همه‌ی  زیارت 
کنار سعی و صفایی که حاصلش جان است
اگرچه بغــض، غزل را دچار نســیان کرد
امام شــاهد ما فکر این شــهیدان است
صفــای مشــعر دل‌هــای منتظــر بازآ
ظهــور حضرت باران دوای هجران اســت                                      

شعری درباره فاجعه منا 
که چندی پس از آن رخداد تلخ سروده شد...

  محمدمهدی عبدالهی

قدر امنیت این خانه بدانیم همه
شعرِ  وحدت بنویسیم وبخوانیم همه

سبزی این وطن ازدست وِفاقِ من وتوست
وای از آن روز که  این  نکته  ندانیم  همه

دشمنان در رهِ باطل همه وحدت دارند
در رهِ  حق  زِچه  مهجور  بمانیم   همه

دستِ مابود که با هم کمر خصم شکست
خصم اگر باز  بوَُد،  باز  همانیم  همه 

شَوَد از وحدتِ این ملت ورهبر )پویا( 
قدرت خود به رُخِ خصم کشانیم همه

 *

سه‌گانه
1(با نگاه روشنت مرا ستاره کن

آفتاب من!
یک اشاره کن

2(در خود فرو رفتند صیادان،
اما بسی دیر است؛

تالاب بی‌پرواز مرغ مهاجرسخت
دلگیر است

3(روییده در اندوه مرداب 
یادآورتنهایی من بود

نیلوفری بی‌تاب 
  الهه تاجیک زاده 

امنیت خانه
   اکبر اکرامی پور

آن روز کوچه کوچه
پر از غبار می‌شد

بر دوش نازک شهر
غم‌ها سوار می‌شد

از روی شاخه هامان
زیتون درد چیدند

گنجشک‌ها از آن پس
پرواز را ندیدند...

دنیای ما عوض شد
خون شد، و آتش و خاک

آواره شد پرستو
خشکید شاخه ی تاک

*
با سنگ بازگشتم
تا قدس را بگیرم
تا انتقام گنجشک
از تانک‌ها بگیرم

شعر نوجوان

بازگشت من
  آلاله جنیدی 

قاب

اگر ســری به نشریات مدعی 
روشــنفکری بزنید گاه بــا اخبار 
محافــل به ظاهر یا بــه اصطلاح 
»ادبــی« روبــه‌رو می‌شــوید که 

رسمیت ادبی ندارند.
چرا رسمیت ادبی ندارند؟!

زیــرا وزن محافل تنها بر پایه 
»نام« گردانندگان یا نام کســانی 
اســت که به بهانه آنان محافل پا 
می‌گیرد. در قالب چنین رویدادی، 
اندیشــه‌ای تولیــد نمی‌شــود و 
محتوایی متقن شــکل نمی‌گیرد. 
آنچه موضوعیت دارد؛ عقده‌گشایی 
علیه نظــام دینی، حمله و هتاکی 
نســبت به جریان ادبــی متعهد 
به ارزش‌های الهــی و نیز طرح و 
بزرگداشــت پرچمداران  و عناصر 

جریان ادبی معاند است.
به عبارتی دیگر؛ محافل مدعی 
ادبی بــودن، تنها یــک دورهمی 
مبتذل و گعده‌ای شــبه »ادبی – 

سیاسی« هستند.
به همین دلیل است که طی 38 
سال اخیر، طیف مدعی روشنفکری 
در ســاحت ادبیات کشــورمان، با 
وجود عمل  منسجم محفلی که با 
پشتیبانی رسانه‌های معاند داخلی 
و خارجی همراه است، هیچ‌گاه به 
عنوان  ابزار جدی ادبی و جریان‌ساز 

فکری قامت راست نکرده است.
اما نــه تنهــا محفــل بلکه؛ 
مدعی  جریان  »نام«‌های  اساســا 
روشــنفکری نیز یا رسمیت ادبی 
ندارند و یا این رســمیت کمرنگ 

است و کارگر و جدی نیست.
به چه دلیل یا دلایلی؟

افراد  قبیله مدعی روشنفکری، 
برخــاف شــعار و ادعــای »غیر 
سیاســی بودن« در ســطح و به 

اینان غیررسمی و مطرود!
 پژمان کریمی

شــکل عوامانه کاملا سیاسی‌اند و 
عملکرد سخیف سیاسی مستقیم 
و غیرمستقیم دارند تا آنجا که گاه 
وجه سیاســت‌نمایانه آنان بر وجه 
ادبی‌شــان تفوق دارد. این تناقض 
ادعا و عمل  یا نفاق و بی‌صداقتی 
با وزانت وجه ادبی، همخوانی ندارد 

و پذیرفتنی جلوه نمی‌کند. 
کمی مصداقی پیش می‌رویم:

در آثــار طیــف هــدف نظر، 
سانسور  هدف  بی‌رحمانه  واقعیت 

و تحریف قرار گرفته و می‌گیرد.
اعضــای این طیــف، به دلیل 
ابتلا به عفونــت فکری، قلم را در 
جوهر نفس برده و القائات نفسانی 
را ترسیم و تحریر می‌کنند؛ نوعی 
تقلای در اوهام و توهمات مبتذل 
شخصی. در راستای همان القائات 
عفن و منحوس، قلم بدستان تیغ 
بر پیکر واقعیت می‌زنند. گاه چنان 
به یک واقعیت – مثلا -  تاریخی  
بی‌اعتنایی می‌کنند که چیزی جز 
معنای تحقق  سانســور ندارد. در 
آثار آنان، رویدادی مانند »انقلاب 
اسلامی« انگار در جایی جز ایران 
روی داده اســت و نویســنده یا 
شــاعر ایرانی روشنفکر ما، خود را 
ملزم به واکنش واقع‌نگرانه نسبت 
بــدان نمی‌بیند. شــخصیت‌های 
داستان‌های روشنفکری – عموما -  
گویا در هر جایی زندگی می‌کنند 
جــز ایران و اگر هم مدعی حضور 
در ایــن ملک‌اند، هیــچ درکی از 
آرمان‌های الهی مردم ندارند و رنج 
و درد و دغدغه‌شان را نمی‌شناسد 

و یا می‌شناسد و باور ندارد.
اما مگر سانسورچیان واقعیت؛ 
از آفت تحریف بر کنار‌ند؟ سانسور 
پهلو به تحریف می‌زند. زیرا هر دو 

یعنی کتمان واقعیت!
کم نبودند مدعیان روشنفکری 
که اگر به سراغ موضوع و واقعیتی 
تاریخی و غیرتاریخی رفتند، قلم را 
نه در مسیر بازتاب صادقانه واقعیت 
و تحلیل درست، که تحریف‌گرایانه 

به تکاپو واداشته‌اند.
در رمــان »زمین ســوخته« 
خواننده چه درک روشنی از »دفاع  
مقدس« به عنوان  یکی از بزرگترین 
رویدادهــای تاریخ ایران به چنگ 
می‌آورد؟ با  آدم‌های جنگ بخوبی 
آشــنا می‌شود؟ مردان مدافع دین  
مملکت‌مان را بدرستی می‌شناسد؟ 
اصلا؛ دلیل اصلی تجاوز دشــمن 
بعثی را به خاک جمهوری اسلامی 
دســتاوردهای  می‌یابد؟  در  ایران 
دفاع مقدس را فهم می‌کند؟... به 

یقین خیر...!
این یعنی چه؟

 بزرگ‌ترین دستاوردهای دفاع 
مقــدس، حفظ دیــن و انقلاب  و 
جمهوری اسلامی  و نیز پاسداری 
از هویت ملی و استقلال و تمامیت 

ارضی ایران ارجمند ما بود. 
اگر این دســتاورد نه در زمین 
ســوخته که در هر اثر دیگری هم 
گنجانده نشده، سانسور و تحریف 

رخ داده است!... به یقین!
حالا فکر کنیم تناســب میان 
وجه و رســمیت ادبی با سانسور 
و تحریــف واقعیــت تاریخــی و 

غیرتاریخی را!
باز هم بر مصداق تکیه می‌کنیم:
 شبه روشنفکران دائما »دوست 
داشتن وطن« رامبنای تنفس ادبی 
اساسا  می‌کنند.آنها  توصیف  خود 
هم با همین شعار به جنگ شاعران 
و نویســندگان متدیــن رفتند و 
می‌روند و ادعا می‌کنند دین‌مداری 
و وطن‌دوستی دو مقوله جداگانه و 
نافی یکدیگر‌اند و دین‌داران با حس 
وطن‌دوســتی – البته در ادبیات 
آنان »وطن‌پرستی« - بیگانه‌اند و 

بلکه دشمن!
باید گفت:

یــک: نگاه کنیم به فهرســت 
شــاعران و نویســندگانی که به 
جبهه‌های جنگ رفتند و در هشت 

سال دفاع مقدس از این ملک دفاع 
کردند.در میان این افراد چند اهل 
قلم می‌بینیم که وابسته به طیف 
شبه روشنفکر‌اند؟ چند نفر؟ چند 
نفر مدعیان برای مملکتی که مدام 
از عشق بدان حرف می‌زنند، جان 
داده‌اند؟چند نفرشــان برای ایران، 
زخم برداشته‌اند؟ چند نفرشان در 
اسارتگاه‌های دشمن بعثی شکنجه 
شــده‌اند؟... به شما عرض می‌کنم 

هیچ کدامشان!
»شــهید حبیب غنــی پور« 
نویسنده‌ای مسلمان و حزب‌اللهی 
بود کــه در قامت یک بســیجی 
وارسته به شــهادت رسید. »برادر 
مجتبی شــاکری« در کسوت یک 
بسیجی به افتخار نورانی جانبازی 

رســید. »علیرضا ســربخش« نیز 
دستانش را برای همین مملکت  داد 
و ... و  جز این است که این عزیزان 
و دیگر هنرمندان رزمنده و شهید 
و جانباز، نه تنها پاسدار دین الهی 
و انقلاب اســامی بودند، که بقای 
نام ایران امروز؛ بنا به مجاهدت‌ها و 
رشادت‌ها و فداکاری آنها بوده است.

در صحنه ادبی اما:
طیف روشنفکری چه تعداد اثر 
در موضوع »ایران« نگاشــته‌اند و 
بچه‌های هنرمند متدین و انقلابی 

چه تعداد؟
نویسندگانی چون »محمدرضا 
میرکیانی«،  »محمد   ، سرشــار« 
»احمد شــاکری«،  »امیرحسین 
و  مومنی«  »محســن  فــردی«، 

»حبیب احمدزاده« و... هنرمندانه 
ارزش‌های ملــی و دینی و حس 
وطنی و وطن‌دوستی را به‌درستی 
و خردمندانه پاســداری کرده‌اند. 
همین عناصر در راحت و سختی 
مردمشان سهیم بودند و هستند. 
در حالی که  مدعیان روشنفکری، 
در آثــار مهوع خود نه رنگ ایرانی 
دارنــد و نه عشــق ایرانــی. مگر 
»عباس معروفی« از جنس همین 
روشنفکرنمایان نبود که می‌گفت 
»وقتی ارتش هســت و ما مالیات 
می‌دهیم چرا ما برویم و بجنگیم«! 
او بــر پایه همیــن منطق بود که 
ســر از پیتزا‌فروشی‌های سرزمین 
نازیســت‌ها درآورد.در واقع معنی 
استدلال معروفی  و معروفی‌ها این 
می‌شود: »اگر دزدی وارد خانه‌ای 
شــد؛ وظیفه صاحبخانه مقابله با 
دزد نیســت. چون مردم مالیات 
می‌دهنــد، پلیس بایــد مبارزه و 

جانفشانی کند. 
پس تا پیش از حضور پلیس، 
بایــد  با متجاوزان به حریم خانه، 

دوستی و مدارا شود!«
روشنفکر سیاســی و ادبی ما 
همواره در برابر نه تنها حکام جور 
و متجــاوزان اجنبی که در پیش 
عمله  فرو دســت ســتم نیز سر 
تعظیم و تکریم فرود آورده است و 
کاسه داغ‌تر از آش، نه موکل ملتش 
که وکیل تمام وقت گردنکشان و 

اربابان اجنبی بوده است.
»علیرضا نوری‌زاده« که علاوه 
بر روزنامه‌نگار بودن خود را شاعر 
نیــز معرفی می‌کند، یک  مصداق 
روشــنفکر نمــای وطن‌فــروش 
اســت؛ به‌رغم اینکه فریاد »ایران‌ـ 
ایران‌ش« در تلویزیون »ا.ف« گوش 

فلک را پر کرده است!
خب، این آدم ایران دوست )!( 
یا این شــاعر مدعی ایرانی بودن، 
مگر نبود که در نشست ضدایرانی 
و تکفیــری »الجنادریه« به همراه 
دوستش »عطا مهاجرانی«، خواهان 
الحاق استان خوزستان ما به خاک 
کشور سعودی شد؟ او و مهاجرانی 
– وزیر ارشــاد محمــد خاتمی و 
حامی بهاییان و صهیونیست‌های 
آدم‌کش – البته مزد نوکری خود 
را دریافــت کردند. نــوری‌زاده - 
بنا بــه اعتراف خــود خبیث‌اش 
– پول تاسیس تلویزیون‌اش را از 

سعودی‌ها دو دستی گرفت.
کسی که رسمیت ادبی دارد، 
به صفات رذیله منتســب نیست 
و بری از دنائت اســت. چون ادب 
و قلم، حکم بــه فضیلت اخلاقی 
دارد. نمی‌توان چون درنده‌خویان 
رفتار کرد اما چون حافظ شیرازی، 
به نیروی سرشار خلاقیت، حکمت 
و قلم آذین شــد و مخاطب  را به 

احسان و پاکی فرا خواند!
و نکته آخر اینکه؛ قلم مدعی 
روشنفکری هرزه نگار است. رکیک 
است و بی‌حیا! مخاطب ارزشمدار 
و اخلاقــی، این قلم را در شــان 
ادبیــات ایران ،ادبیات  فاخری که 
به ارزش‌های دینی بالندگی یافته 
است، نمی‌داند و اعتباری نمی‌دهد!
از این روست که قلم بدستان 
مدعی روشــنفکری، همــواره در 
انــزوای جامعه ایرانی، افســرده و 
پریشــان تصویر شــده‌اند. تعداد 
شــمارگان آثار اینان و نام نیافتن 
کتاب‌هایشان در میان مردم، گواه 
طرد‌شدگی  و غیررسمی بودنشان 

از منظر ایرانیان است.

در سومین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی آثار شاعران 
متعهد و برتر با بررسی اثر مشترک زوج شاعر غلامرضا کافی و پروانه 
نجاتی با حضور استادان، شاعران و علاقه‌مندان، به همت سازمان بسیج 

هنرمندان و بنیاد حفظ آثار شهدای استان فارس برگزار شد.
دکتر کاوس حسنلی، حجت‌الاسلام محمد حسین انصاری‌نژاد، خلیل 
شفیعی، محمد مرادی، مرضیه مرادی، معصومه مرادی، محسن نقدی و 

... از جمله شاعران حاضر در این مراسم بودند.
رضا اسماعیلی و حمیدرضا شکارسری دو شاعر و منتقد متعهد نیز 
مهمانان و منتقدان اصلی این نشست بودند و به نقد و بررسی »در آشیان 

چکاوک« پرداختند.
***

* اسماعیلی: غلامرضا کافی پای شعر انقلاب را به دانشگاه‌ها باز کرد
رضا اسماعیلی با بیان این که غلامرضا کافی با تالیف آثار ارزشمندی چون 
»پژوهشنامه شعر انقلاب«، »دستی بر آتش« و »شرح منظومه ظهر« پای شعر 
و ادبیات انقلاب را به دانشگاه‌ها باز کرد، اظهار داشت: بهترین ویژگی این شاعر 
در عرصه تحقیق و پژوهش، واقع‌بینی، روشــمند کار کردن و داشتن سعه صدر 
علمی است‌. وی در حوزه پژوهش به این اصول معتقد است و هیچ‌گاه با سلایق 

شخصی کار نمی‌کند.
این منتقد با خواندن یکی از غزل‌ها به نام »شلمچه« گفت: غلامرضا کافی 
در این کتاب دو چهره دارد‌. چهره اول، سیمای شاعری‌ست با زبانی لطیف، نرم 
و مفهومی که بیشتر در غزل‌ها و دوبیتی‌های این کتاب متجلی شده است. چهره 
دوم، چهره شاعری‌ست با زبانی درشت، با صلابت و آرکاییک که در قصیده‌ها و 

مثنوی‌های این کتاب نمود پیدا کرده است. 
* زبان کافی در قصیده، زبان فاخر و آرکائیک شــاعران ســبک 

خراسانی است
اســماعیلی در ادامه افزود: قصیده‌هــا و مثنوی‌های این مجموعه از جنس 
شاعران سبک خراسانی‌ست. هر چند شاعر در قصیده‌ها که سرشار از آرایه‌های 
ادبی‌ست، توانمندی‌های خود در عرصه زبان‌آوری و صنعتگری ادبی را به خوبی 
به منصه ظهور رســانده است، ولی به خاطر بسامد بالای واژگان مهجور- به جز 
اهــل فن و خواص - بقیه مردم نمی‌توانند با این قصیده‌ها ارتباط برقرار کنند و 

دایره مخاطبان شعر محدود شده است. زبان مثنوی‌ها نیز به زبان شاعرانی چون 
حمید سبزواری و علی معلم نزدیک است‌.

وی با تاکید بر این نکته که بیشتر علاقه‌مندان به شعر و ادبیات غلامرضا کافی 
را با غزل »غریبه« و »ترانک«‌ها می‌شناسند، گفت: اگر شاعر در کارهای بعدی 
نیز با زبان نرم ترانک‌ها به سرایش بپردازد، مخاطبان بیشتری را جذب می‌کند. 
با این حال ســرودن قصیده و مثنوی به سبک شاعرانی چون فرخی سیستانی، 
عنصــری و منوچهری دامغانی از این منظر که مهارت و توانمندی شــاعر را در 
عرصــه زبان‌ورزی و صنعتگری ادبی اثبات می‌کند، در تثبیت جایگاه و موقعیت 

یک شاعر موثر است.
* در غزل‌های »نجاتی«، عنصر عاطفه از تشخص بیشتری برخوردار 

است
اســماعیلی در مورد شــعرهای پروانه نجاتی نیز گفت: به تصویر کشــیدن 

هنرمندانه سیمای بانوان و همسران شهید در این کتاب قابل ستایش است. جان 
و جهان غزل‌های خانم نجاتی متبرک به ارزش‌هایی چون ایثار و شــهادت است 

که چنین تلاشی قابل ستایش و نوعی مجاهدت است. 
خالق »عاشقانه‌های سرخ« با تاکید بر این نکته که خانم نجاتی در غزل‌های 
این دفتر لهجه‌ای ســاده و صمیمــی دارد، گفت: عنصر عاطفه در غزل‌های این 
مجموعه از تشخص بیشتری برخوردار است. از ساختار غزل‌ها پیداست که شاعر 
به دنبال نوگویی و نوجویی‌ســت و در فضای غزل امروز نفس می‌کشد‌. این زبان 
نرم‌، به هنجار و صمیمی ارتباط مخاطب را با شــعر وی تسهیل می‌کند و دایره 

تاثیرگذاری غزل‌ها را افزایش می‌دهد.
خالق »این مریم همیشــه« بیان کرد: در تعدادی از غزل‌ها، شــاعر به دلیل 
پرداختن بیش از حد به جزییات، به گزارشگری و تاریخ‌نگاری جنگ روی آورده که 
این دسته از غزل‌ها، مثنوی‌های سرداران جنگ را در ذهن تداعی می‌کند. بعضی 

از غزل‌های کتاب نیز لحن زنانه ندارند و در آنها زاویه دید و زبان خیلی مردانه 
است، به طوری که اگر اسم شاعر را حذف کنیم، به سختی می‌توان تشخیص داد 
که این غزل‌ها توسط یک بانوی شاعر سروده شده است. ولی در مجموع شاهد 

غزل‌های خوب ، درخشان و تاثیرگذاری در این کتاب هستیم.   
* شکارســری: مخاطب در این مجموعه شعر، با دو سلیقه رو‌به‌رو 

می‌شود
حمیدرضا شکار‌سری دیگر منتقد شرکت‌کننده در این نشست عنوان کرد: 
ارائه کتاب به صورت مشترک کار حرفه‌‌ای نیست و مخاطب و منتقد همزمان با 

دو گونه و سلیقه رو‌به‌رو می‌شود.
این شــاعر با اشــاره به این که در پیشانی شعر بیان شده که حماسی است 
اما این موضوع تنها در آثار غلامرضا کافی مشــاهده می‌شــود و شعرهای پروانه 
نجاتی تغزل است گفت: مخاطب در این اثر با دو نوع بیان کلمه روبه‌رو می‌شود.

وی تصریح کرد: کلمات سخت و احتیاج به فرهنگ لغت در اشعار غلامرضا 
کافی و کلمات ساده و ملموس در اشعار پروانه نجاتی که اولی مخاطب خاص را 

می‌طلبد و دیگری مورد استقبال مخاطبان بیشتری است.
* در غزل‌های نجاتی شاهد برجسته‌سازی عاطفی هستیم

شکارســری با بیان اینکه هر دو شاعر نگاهی ساده و سیاه و سفید به جهان 
دارند گفت: با اینکه این دو همکار نگاه خاکســتری ندارند اما در آثار غلامرضا 
کافی برجسته‌ســازی صوری دیده شده و مخاطب آن را متوجه نمی‌شود و این 
فخرفروشــی به مخاطــب و کلنجار رفتن با زبان اســت و در آثار پروانه نجاتی 

برجسته‌سازی عاطفی دیده می‌شود.
* پروانه نجاتی شاعر معاصر است و غلامرضا کافی شاعر هم‌عصر

ایــن منتقد با بیان اینکــه ادامه این روش در آثار غلامرضا کافی راه را برای 
نوسرایی سخت می‌کند اما زمینه نوسرایی به علت زبان ساده در آثار پروانه نجاتی 
وجود دارد عنوان کرد: ما هم شاعر هم‌عصر داریم هم شاعر معاصر، اولی کسی است 
که در عصر ما شعر می‌گوید و دومی علاوه بر این دغدغه‌های شعر معاصر هم دارد 
که می‌توان گفت پروانه نجاتی شاعر معاصر است و غلامرضا کافی شاعر هم‌عصر.

این دو منتقد و شــاعر هر دو تاکید کردنــد که نقدها مربوط به کتاب »در 
آشــیان چکاوک« است، نه دیگر آثار این دو شاعر، این دو شاعر از شاعران بارز 

انقلاب هستند.

گزارش جلسه نقد مجموعه شعر »در آشیان چکاوک«

حماسه و تغزل

هفتاد و پنجمین عصرانه ادبی 
فارس‌، پاسداشت عبدالرضا رادفر 

در خبرگزاری فارس برگزار شد.
* پیشنهادی برای ادبیات

مصطفی علیپور در این برنامه 
با اشــاره به تعاریف زبان‌شناسان 
از زبان، گفت: ساده‌ترین تعریفی 
که زبان‌شناســان برای زبان در 
نظر گرفته‌اند ایجاد ارتباط است 
و خب حالا ارتباط زبان‌شناســی 
با شــعر چیســت‌؟ همانطور که 
می‌دانیم بزرگ‌ترین منتقدان ادبی 
زبان‌شناسان بوده‌اند. تا جایی که 
زبان‌شناسی به عرصه زیباشناسی 

شعر نیز ورود پیدا کرده است.
وی افــزود: مهمترین عنصر 
زبان فعل است و حال فکر کنید 
کتابی نوشته شود که یک فعل در 
آن نباشد و  عبدالرضا رادفر کتابی 
نوشته که در 95 صفحه آن هیچ 
فعلی به کار نرفته که من می‌دانم 
که این کار را تعمدی انجام داده 
اســت و به تعبیری یک پیشنهاد 

برای ادبیات است.
ایــن منتقــد ادبــی گفت: 
کوششــی که رادفر انجام داده از 
سر ناتوانی و عجز نبوده به نظرم 
این پیشنهاد او نتوانسته در ادبیات 
ظرفیت‌ساز باشد و پیروانی ایجاد 
نکرد. رادفر هم موسیقی و هم زبان 
را می‌شناسد و خواسته نشان دهد 
کــه می‌توانیم جهانی بدون فعل 

چه کسانی به »غزل« می‌تازند؟

داشته باشیم.
* چرایی نفی غزل؟

مصطفی محدثی‌خراسانی در 
هفتاد و پنجمیــن عصرانه ادبی 
فارس،‌گفــت: وجود رادفر، وجود 
از چهره‌هایی  مغتنمی اســت و 
است که شعر انقلاب را به دانشگاه 
برده‌اند. تصورم در مورد اشعار او 
این اســت که مخاطب با اشعار 

سروده‌ نشده‌ای روبه‌رو است.
از  دیگــری  بخــش  در  وی 
سخنان‌اش با اشاره به برخی که 
به غزل می‌تازند،‌ گفت: این روزها 
تاختن به غزل این جان‌مایه شعر 
فارســی مد شــده  که دامنه آن 
به رســانه ملی نیز کشیده شده  
است. اولین کسی که این مسئله 
را مطرح کرد، شــاملو بود و این 
بحث‌هــا امروز دوباره از ســوی 
کسانی مطرح می‌شود که توفیقی 
در غــزل و حتــی در قالب‌های 

پست‌مدرن خود نیز ندارند. مثلًا 
از ضیاء موحد یک عبارت لطیف 
و ظریف کســی سراغ ندارد اما او 
به غزل می‌تــازد. در صورتی که 
شعر فارسی بدون غزل معنا ندارد 
و قله‌های شــعر فارســی را غزل 
فتح کرده اســت و در همان فرم 
کلاسیک خود منعطف‌ترین قالب 

شعر فارسی است.
محدثی خراسانی گفت: مسائل 
سیاسی، اجتماعی، حماسی، روایی 
و عرفانی در غزل جا دارد و همه 
اوزان در غــزل جایــگاه دارند و 
بیشترین ظرفیت در موسیقی شعر 
را غزل دارد و از هر سو بنگریم این 
ظرفیت‌ها به چشــم می‌آید غزل 
حاصل ســیر و ســلوک شاعرانه 
است و اگر می‌خواهد متحول شود 
باید سیر و ســلوک داشته باشد 
و یک‌شــبه با بیانیه و مانیفست 
نمی‌توان آن را متحول کرد. غزل 
عرصه فضل فروشی نیست بلکه 
عرصه جان و الهام است و از این 
منظر غزل‌های رادفر ادامه جریان 
ریشه‌دار اصیل و شکوهمند شعر 

فارسی است.
* یک پیشنهاد به ادبیات

بیژن ارژن به سابقه 30 ساله 
دوســتی خود با رادفر اشاره کرد 
و گفــت:‌ رادفر یک نــگاه کاملا 
مدرن به حوزه شعر دارد و بیشتر 
اشــعارش در حوزه سپید است. 

پیشنهادهایی  افراد  برخی  گاهی 
ادبیات می‌دهنــد که ممکن  به 
است تا سال‌ها ادبیات آن پیشنهاد 

را نپذیرد. 
وی افــزود:‌ اصلًا شــاید اگر 
نمی‌شد  پیروز  اســامی  انقلاب 
و جنگ در نمی‌گرفت ما شــاهد 
ظهور برخی اسامی در شعر نبودیم 
از این رو پیشنهادی که رادفر به 
ادبیات داده ســال‌های بعد دیده 
خواهد شد. هر چند شاید به کار 

امروز ادبیات نیاید.
ارژن در بخش دیگری از این 
مراسم با اشاره به مجموعه اشعار 
رادفــر با عنــوان »هیچ‌بودگی«، 
گفــت: یکی از دلایلــی که این  
کتاب مــورد توجه عمــوم قرار 
نگرفت، حذف فعل از آن است و 
این موجب می‌شود اشعار در ذهن 
خواننده نماند. این اشــعار شاید 
برای امروز ما کارکردی نداشــته 
باشد اما کسی از فردا خبر ندارد.

او اضافه کرد: غزل‌های رادفر 
بسیار ساده است که در قالب‌های 
خراسانی و یا عراقی سروده شده 
و کســی که غزل‌هــای رادفر را 
بخواند باور نمی‌کند که شاعر این 
اشعار، شاعر همان مجموعه بدون 
فعل اســت. هر پیشنهادی که به 
ادبیات داده می‌شــود شاید ابتدا 
مخرب باشد، ‌اما بعد از گذر زمان 
به صورت منطقی می‌توان از آن 

استفاده کرد.
* امروز کرمانشاه در شعر 

مانند خراسان قدیم است
عبدالرضا رادفر در پایان هفتاد 
و پنجمیــن عصرانه ادبی فارس،‌ 
گفت:‌ من بــر این باورم که زبان 
با فعل پایان نمی‌پذیرد و معتقدم 

هستی بدون فعل است. 
رادفر در پایان با اشاره به شعر 

برای روستا...
رفته بــود کویر برا جلوگیری از 
رفت و آمد قاچاقچیان‌. همونجا بود 
که با مشــکل آب مردم روستا آشنا 
شد. قنات‌های روستا خشکیده بود و 
باید لایه‌روبی می‌شد. سردار ماشینش 
رو فروخــت و با پولش امکانات لازم 
رو خرید. قنات‌ها رو تعمیر کرد و آب 

روستا راه افتاد.
- خاطــره‌ای از زندگی ســردار 

شهید علی معمار
 منبع: کتاب خدمت از ماســت 
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چند ماه بود می‌خواســت برود 
جبهــه، نمی‌گذاشــتند. می‌گفتند: 
اینجا )پادگان( به تو خیلی بیشــتر 

احتیاج داریم.
این مسئله خیلی رنجش می‌داد. 
یک بار از بــاب دلداری به او گفتم: 
»داداش جان! تو اگر بخوای پادگان 
رو ول کنی، کسی مثل خودت پیدا 
نمی‌شه که جای تو رو پر کنه؛ ولی 
جبهه اگر نری، خیلی‌ها هستن که 

جای تو رو پر کنن.«
گفــت: »مــن یک چیــزی رو 
فهمیدم، اونم این که عمل هر کسی 
رو تو نامه اعمال خودش می‌نویسن، 
ما این همه بچه‌های مردم رو تشویق 
می‌کنیم بـِـرَن جبهه، اون وقت اگر 
خودمــون نخوایم بریم، می‌شــیم 

حکایت زنبور بی‌عسل.«
سال شصت و دو، ایام عید، یک 
روز از خواب که بیدار شــدم، دیدم 
ســید رفیع هنوز سر ســجاده‌اش 

کرمانشــاه گفت: شعر کرمانشاه 
یک شــعر جوان و کهن است که 
اولین جرقه‌های دگردیسی شعر 
از کرمانشــاه زده شد. بدون حب 
نسبت به کرمانشاه باید بگویم که 
این منطقــه در ادبیات یک وزنه 
است و به تعبیری خراسان قدیم 

امروز است.

نشسته. از همان لحظه‌های اول متوجه 
شدم حال و هوای دیگری دارد. یکی ـ 
دو ساعت مانده به ظهر، می‌خواست 
بــرود جایــی. موتور را برداشــتم و 
همراهش رفتم. مقصدش ستاد اعزام 

نیروی لشکر سی و یک عاشورا بود.
می‌دانســتم کــه بازهــم فــرم 
درخواســت اعزام را پر کرده و انتظار 
امضا شــدن آن را از طرف مســئول 
مربوطه‌اش دارد. حسب تجربه‌ای که 
از دفعه‌های قبل داشتم، مطمئن بودم 
این بار هم برگه‌اش امضا نخواهد شد.

حدود نیم ســاعت بعد، پیدایش 

شــد. تا دیدمش، دلم هری ریخت 
پایین؛ حــال و هوای تشــنه‌‌ای را 
داشــت که بعــد از مدت‌ها به آب 
رسیده باشد. برگه را دستش گرفته 
بود. با خوشحالی نشانم داد و گفت: 
»بالاخره بهم حکم مأموریت دادند.«
چنــد روز بعد از شــهادتش، 
رفقایی که آن روز در ســتاد اعزام 
نیــرو او را دیــده بودند، می‌گفتند: 
»حکمش رو با خوشحالی به ما نشون 
داد و گفت: من برات شهادتم رو از 
خود آقا امام زمان رحمه‌ًْالله گرفتم.«

منبع: ماهنامه امتداد، شماره22 

اینان غیررسمی و مطرود!
غزل پریشان است

رضا  اسماعیلیحمیدرضا شکار‌سری


